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 چکیده
(  Argo)و نزبان آرگه     (satire)  یا چارانه در زبان جلیل صفرربییی با دو انااشف ق قابل جهجه نز«    یرباع

ج«یدگی ای  دو محهر با کلی ق کارکرد پذیری به خهد گرفته اسففف ر دره روشففف  و مبازبنمهد نسفففاتا   

زبان و جرکیاات زبانی باعث شففده اسفف  جا زبان شففرر وی را در رباعیات جا  دی    یهگهننلهلایی  و ایهام

یکی از   (communication)فراجر از مترفارففات مرمهز زبفانی بای«ی ر مهضفففهن نرسفففانیی  و ای فففاز  

جری  مرفاهی  و جرربیفات نهعی ب فففر را  هسجفا کفه ملم ؛ یر«ی از آنهفای شفففرر صفففرربییی اسففف م یف 

هیچ پیچش و شفرری  خهد قرار داده اسف ، با هر خهان فی که به سفم  رباعیات او بروی ، بی  یهمایدسف 

برآمده از سفادگی   هایشفهی ر جرربهصفرهبتی به دریافتی آنی و ا یانا  بسفیار م فابه با یه«ی  شفاعر مهاجه می

های مرمهز ایلیاجی،  ضهر مبت ر و الاته کارسازق  و سههل  زیس ق واقری شفففففففففاعر، بیان دز و دلدادگی

امروزی، بفازآفری«ی مرههم نجوهی   و گفذر روزگفار، گ یفه از ناهد گ فففایش   یههفای مبتل  جفامرف جیف 

های زبانی، اشففارات دور و ن دیب به اراف ایی، بازیو ه«ر  رشففک«یاقلی در کار شففاعر و ه«رم«د، ه«ر  دا

اندر در ای   ها و ررر ، برجسفتیی و اسفتو ز خاصفی به شفرر وی بب فیدهوارهجاریخ و فره«گ و داسفتففففففففان

انتوادی، اصففل نای ففاز  و رسففانیی در رباعیات جلیل صففرربییی در دو محهر   –پژوهش با روش جحلیلی  

جا از ای  زریق ه  الیهیی برای جحلیل شففرر شففاعرانی که  شففهد،نز«   و نزبان آرگه  بررسففی و جحلیل می

ای  ا یانا  کمتر به بررسفی آکادمیب آاار آنان پرداخته شفده، به دسف  داده شفهد و ه  از ای  ققابل، باز جازه 

  در گسترش مهضهن بسیار  ائ  اهمی  نای از  و نمهدهای متکثر آن در شرر باز شهدر

 رباعی، ز« ، آرگه، رسانییر صرربییی،جلیل ها: هکلیدواژ
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 مقدّمه -1

کاربردی    یه  در  هز1کهشففیقالب چالاک و گهیای نرباعی  همهاره یکی از م ففادیق پی ففتاز نک 

ب غ  زبان اس ؛ زیرا شاعر باید مر«ا و مضمهنی ارزشم«د را در دو بی  بیان ک«د و به جرایری بحری را در 

جری  انهان شفررسف ، جماعتی از اسفتادان سفب ، م فکل  یهبه عویدنرباعی   ،ای جای دهدر از ای  م«ظرکهزه

برای ای«که رباعی خهز گرت  در واقع بحر را در کهزه جای دادن اسففف ، چرا که شفففاعر باید یب م لب 

  -د بفه وزنی خفا  ل ی  دلپسففف«فد را در دو بیف  آن ه  مویّ یهمه  یفا فکر بسفففیفار عمیق و مضفففمهن جفاز

 (40: 1338)همایی،  ر بپروراند

گ ی«ی  شففاعران فحلی چهن ای  ب«ای کهجاه که از چهار خ فف  ز یی سففر برآورده اسفف  به مدد نبه

های فلسفری خیام به قالب های رایج شفرر فارسفی اسف ر اگرچه ورود اندی فهخیام، کماکان یکی از سفکه

جکهی  و  یهشففهد؛ امّا از پی ففی«سففرایی قلمداد میرباعی  یهرباعی آغازگر انو ز و جحهلی عظی  در  هز

جا که شفاعرانی همچهن رودکی و آفری«ش ای  قالب در زبان شفاعران ماقالق خیام نااید غافففففففففل بهد، آن

اندر گیری و جکامل ای  قالب را فراه  کردهشفکل  یهزمی« ،شفهید بلبی، با سفرودن رباعیات درخ فان خهد

 ( 447: 1380و رستیار فسایی،  25 – 37: 1387ای  قالب ررک: ررک: شمیسا،  یهپی ی« یه)دربار

 بیان مسأله -1 -1

جهان گر  نسفرزندگی  ای  قالب شفرری میجهجهی که در مهرد نقازریّ  جأایر  رباعی و قابل  یمسفأله

وپاگیری بی  چهار م فرن دسف ی  های  اسف  که جوریاا  در جمام ادوار جاریبی سفرایش رباعی، هیچ واسف 

گسس  برای  که سه م ففففففففرن نبس  آن، به ع«هان جمهیدی م« وی و بیزهریای  قالب وجهد ندارد؛ به

جری  و زیااجری   ، کهب«دهدر نهای  شفهند واصفلی نهرته در شفرر مررفی می  یهمضفمهن و اندی ف ی  هعرضف 

ساخ   بهک«در عل  ای  مسأله  م رن که همففففان م رن چهارم اس ، قابل جأمل بهدن شرر را جضمیفففف  می

ها هماه«یی  های دییر شففرری، مابی  م ففراننسففا  به شففکلن ؛ زیرا در ای  قالبگرددبرمیقالب رباعی  

جهان بی  دوم آن را یب بی   که غالاا  نمیزهریکل و و دجی دارد بهجری  اک  اسفف  و شففرر ج فف قهی

  رمسفتول و مث   به ع«هان شفاهد مثاز یکر کرد، زیرا با بی  اوز ارجاام مر«ایی و  تی لرظی مسفتحکمی دارد

 (203:  1387)شمیسا،  

شففاید جرایر جمثیلی صففائب در جب بیتی زیاا، جأییدی بر قازریّ  جأایر قالب رباعی و به ویژه بی  دوم یا 

 م رن پایانی آن اس :

 زنفد نفاخ  بفه دزربفاعی بیف  آخر می  از

 

 خط پ ف  لب به چ ف  ما ز ابرو خهشفتر اسف  

           (491 /2 :1371)صائب جاری ی،                      
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از  یفث قفدرت و قفازریفّ  جفأایرگفذاری م فففرن پفایفانی،   -نوفل جهممفان دو ربفاعی ک سفففیفب و مرفاصفففر

 جهاند به بحث مهرد نظر کمب ک«در رباعی اوز از  کی  عمر خیام نی ابهری:می

 آن ق ففففففر کففففففففه بر چففففرپ همی زد پهلففففففه          

 ای اش فاختففففففهدیدیفففففففففففف  که بففر ک«یففففففففره

          

 بر درگففففففه او شهففففففففففان نهففففففففادنففففففففدی رو  

 کهکهکهکهب« ستففففففه همففففففففففی گر  که  

 (39: 1354)خیام،                                 

 و از رباعیات مراصر یب رباعی از جلیل صرربییی:

 ای پر از جرلیففففففق اس گیسففففهی جه ق ففففففه

مههففففففففات چلیپففففففایی و ابففففففرو کففففففففففهفی 

        

 س  که  اصلففش فوط جرفففریق اس جمری 

 نسترلیففففق اس خط لب جففففه چففففففه قففدر  

 (55: 1386)صرربییی،                           

با وجهد   -در ای  دو رباعی(  foregrounding)سففازی   پیداسفف  که فرفی  قابل جهجه نبرجسففتفففففه

سازد و شاید از همی  م«ظر کماکان در م رن نهایی شرر خهد را آشکار می  -ی زمانی نساتففا  زهلانیفاصله

جهان ادعا کرد که بسفامد بالای قدرت ماندگاری قالب رباعی در ایهان مبازاان شفرر، ع وه  اسف  که می

م فرن پایانی آن اسف ر از     جمای  و رسفایین   وغافلییرک««دگینبر کهجاهی و ف فردگی ای  قالب، مدیهن  

ای  نکتفه نی  نافایفد غفاففل بهد کفه قفالفب ربفاعی بفه مهازات  فداقفل واتگفانی کفه نسفففاف  بفه دییر قهالفب شفففرر 

دار نهعی نخهدبفاوری  در پرداخف  مضفففامی«ی بکر در هیفأت جسفففهرجری   ففارسفففی در اختیفار دارد، عهفده

 جری  جرکیاات اس ر   خهردهجری  ج اویر و صیولواتگان، چالاک

اسفف  که با جمرک  بر ای  قالب، اشففرار های اخیر سففرایان مهفق سففازرباعییکی از  جلیل صففرربییی 

دسف  یابدر با جهجه به   (personal style)بسفیاری سفروده و جهانسفته اسف  در ای   هزه به سفاب شفب فی  

اوسف  رباعیات     اضفر، بررسفیدر پژوهش  اصفلی ما   یهلرباعی امروز، مسفأ  یهجاییاه صفرربییی در عرصف 

جهانسفته اسف   در صفدد پاسفخ به ای  پرسفش هسفتی  که صفرربییی چیهنه و با چه جمهیداجی  ها  و با بررسفی آن

را در رباعیات خهد اجرا ک«در برای رسفیدن به ای  هد     (communication)  اصفل رسفانیی )ای فاز(

د  ( درصففد argo( و زبان آرگه )satireجمامی رباعیات وی را بررسففی کرده و با جکیه بر دو ع« ففر ز«  )

 ای رمهرد نظر بهده یهجاای  مسئل

 های پژوهشپرسش -2 -1

 رسانیی )ای از( چیس ؟ و چه نو ی در جکهی  رباعیات جلیل صرربییی دارد؟اصل  .1

 به کارگیردرصرربییی با چه جمهیداجی جهانسته اس  اصل رسانیی )ای از( را در رباعیات خهد  .2

 روش پژوهش -3 -1
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انتوادی ج ش شفده اسف  اصفل رسفانیی با جکیه بر دو ع« فر ز«  و   –در ای  پژوهش با رویکرد جحلیلی  

زبان آرگه در رباعیات صرربییی بررسی و جحلیل شهدر برای رسیدن به ای  هد  جمام رباعیات صرربییی 

 جحلیل شده اس ر های مهرد نظر استبراج، بررسی وبررسی و نمهنه

 ی پژوهشپی ی«ه -4 -1

های چ«دانی صفففهرت نیرفته اسففف ، جا جایی که ک«هن پژوهشرباعیات جلیل صفففرربییی جا  یهدربار

ها و به ها و برخی از روزنامهرباعیات وی بی فففتر در سفففای   یهاند، بحث دربارنیارندگان جسفففتره کرده

قی اسفی شفهدر  آاار وی دیده می  یهمواله دربار چ«دشفکلی مبت فر م رش شفده اسف ر در مر ت علمی نی  

جاجر ونی ی از شفکسفپیر و اشفرار   یهنبررسفی ج ایوی صفدای زن در نمای ف«ام  یهموال( در 1392و اسفدی )

( در 1397شفراانی و پیرگ ی )ر  اندجلیل صفرر بییی  به بررسفی جاییاه اجتماعی زن در آاار ای  دو پرداخته

شف«اسفی رباعیات جلیل صفرربییی و می د عرفان پهر با رویکرد به سف ر فکری  به نبررسفی سفاب  یهموال

ر سففهراز  اندپهر پرداختهبا رباعیات عرفان هاآن  یهبررسففی محتها و مهضففهن رباعیات صففرربییی و موایسفف 

الیمایس جلیل صفرربییی  به بررسفی    یهنبررسفی مضفامی  شفرری مرمهع  یهدر موال  (1398)  نژاد و شفکری

ای دییر با اندر نهیسففف«دگان مذکهر همچ«ی  در موالهپرداخته الیمایسجری  مضفففامی  مرمهعه شفففرر مه 

 یه(، ز« های صفرربییی را از لحا  محتهایی به چ«د دسفت1400صفرربییی  )ع«هان نز«  در رباعیات جلیل  

 یهدر موال(  1398)پیرگ ی و اکار شففراانی  اندر  ز«  فلسففری، شففب ففی، اجتماعی و مذهای جوسففی  کرده

به بررسی    های جلیل صرربییی ادبی در رباعیهای  ای صهرخیاز و آرایهنبررسی کارکرد ارجاازی و رسانه

م  ظفه  بررسفففی موفالات یکر شفففده،    بفار  انفدهفای ادبی در انتوفاز مرفاهی  پرداختفهآرایفه نوش صفففهرخیفاز و

ب«ابرای  وجه جمای  پژوهش پژوه فی صفهرت نیرفته اسف ر   جاک«هنمهضفهن مهرد بحث ما   یهشفهد دربارمی

محهر  با جمرک  بر دوای  مواله در ج ش اسف  ع« فر ای فاز را  ها در ای  اسف  که  اضفر با دییر پژوهش

 ز«  و زبان آرگه در رباعیات جلیل صرربییی بررسی ک«در

 چارچوب مفهومی یا مبانی نظری پژوهش -2

ماانی نظری پژوهش ما بر ب«یاد سففه اصفف  ش نای ففاز ، نز«   و نزبان آرگه  اسففتهار اسفف  که در ادامه به 

 پردازی رمیها جهضیر آن

 (communication)ای از  -2-1

جری   مهضففهن ای ففاز یا نرسففانیی  در موهلاجی نظیر زبان، ادبیات و شففرر )به ویژه(، یکی از محهری

قابل  -چه در جهلید آاار ادبی و چه در جحلیل ماا ث مربهم به آن -هایی اسفف  که غرل  از آن شففاخص

آید، فرآی«د ای ففففففاز، دربه ه  پیهست  و ر ست   لغهی کلمه بر میگهنه که از مر«ای اغماض نیس ر همان

گیرد و واضففر اسفف  که در ( شففکل میsyntagmatic axis)  ن ففی«ی های ارجاازی در نمحهر ه  لوه
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  (aestheticشففف«اسفففیب  )نجماز یهمهضفففری که جحلیل مهضفففهعات ادبی و ه«ری مد نظر باشفففد، ج«ا

های مهجقد ای فاز نی  جأایر پررنیی خهاهد داشف ؛ چرا که اگر ما«ای ای فاز در ادبیات و ه«ر صفر   لوه

برقراری ارجاام و جرهی  م لب به مبازب باشد، پس مرز جرکیکی بی  آاار ادبی و غیر ادبی وجهد نبهاهد  

ش«اسیب جماز  یهی به ج«ابدون پایا«د  -داش  و اصهلا  هد  ما از زرش ماحث ای از و رسانیی در شرر  

 ابتر و ناگهیاس ر -آن

ر اصفففل 1 :های زبانی باید دو اصفففل را جرهد ک«دعسففف  هبمرتود اسففف  که شفففاعر در جب شفففریری کدک«ی

 یهدر جایی  ج«اف وی    ؛(13:  1386ر اصفففل رسفففانیی و ای فففاز )شفففریری کفدک«ی،  2شففف«فاسفففیفب  جمفاز

ای  وقتی کلمهشف«اسفیب ای  اسف  که م«ظهر از اصفل جمازنگهید:  شف«اسفیب یب جرکیب شفاعرانه میجماز

اهل زبان،   یهدییری قرار دادی ، خهان«ده یا شفف«هند  یهخهد جدا کردی  و در ک«ار خانهاد  یهرا از خانهاد

ا سفففاس ک«د و گر نه صفففر  آشفففرته کردن نظام ،  در ای  جدایی و در ای  ازدواج جدید، نهعی زیاایی

کاری اسف  که بر اسفاس جداوز خاصفی قابل جهسفره و جولید اسف ر اهل زبان نصفدای    ،خانهادگی الرا 

نبسفففتی  نهعی اصفففل   ،زیرا در جرکیفب  ؛ک«فدپفذیرد ولی نجی  ب«رش  را بفه جفد جلوی نمیروشففف   را می

 (13: همان) ر شهد و در دییری نهجمال «اسیب ا ساس می

م«ظهر از  نشف«اسفیب اار ادبی آورده اسف  که چ«ی  در ل وم پیهسفتیی اصفل ای فاز با برد جمازه وی  

خهد جفدا کردی  و بفه جرکیفب بفا   یهای را از خفانهاداصفففل رسفففانیی و ای فففاز ای  اسففف  کفه وقتی واته

شففف«اسفففیب باید از لحا  رسفففانیی  ، خهان«ده ع وه بر ا سفففاس لذّت جمازررردییر واداشفففتی   یهخانهاد

م« ق که الاته م« ق آن از   -ه  با اشففکاز روبرو ن ففهد، یر«ی در  دود م« ق شففرر   communicationن

ا ساس گهی«ده را جا  دی بتهاند دریابدر وقتی که در ه  ریبت  نظام خانهادگی    -عادی گرتار بیرون اس 

ها سففاب ابهام و گ«یی در انتواز ا سففاس شففاعر به خهان«ده شففهد، ای  غرض اصففلی دییر، که جانب واته

  - 13)همان:  ر ای دییر نوض غرض خهاهد بهدگهنه  رسففانیی و ای ففاز اسفف ، نی  م«تری خهاهد شففد و به

14) 

شف«اسفیب آن، در قالب ف فرده و کهجاه وری از اصفل ای فاز با نمهد جمازپیداسف  که ه«ر شفاعر در بهره

 که در رباعی زیر خهاهی  دید:جر خهاهد بهد، چ«انرباعی بسیار ستهدنی

 در سی«ففففففففه، کهیر لهت بففففاقففففی مانده 

 هففففففففففای غرب  هست م  شاعر کهچه

 

 ع«کاففففففففففففهت بففاقی مانففده   یهدز، لان 

 سه خط سکهت باقففففی مانده-از م  دو

 ( 15: 1389)صرربییی،                       

ها و ای، ما با پیهسفتار کاملی از واتهدر جحلیل اصفل رسفانیی رباعی بالا باید گر  که پیش از هر مسفأله

کهیر، جا پیش رفته اسفف  که واتگانی نظیر آنابهام مهاجه هسففتی ؛ ای  وضففهش جا جرکیاات واضففر و بی
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مر«ایی واتگان مت«اسب  قابل جرری  هست«د و گهیی ع«اوی«ی   یه، در قالب نشاکع«کاهت  یهلانو   سکهت

اندر گذشففته از ای ، زبان سففیاز و امروزی  از فهرسفف  یب اار هسففت«د که در محهری عمهدی چی«ش شففده

 یهشفففاعر کفه بفه دور از هر گهنفه پیچش و ابهفام زبفانی اسففف ، مؤیفد رسفففانیی شفففرر مفذکهر اسففف ر ج«اف 

  یه ک«د که با جرکیااجی از قایل ندو سفه خط سفکهت ، نلانشف«اختی ای  شفرر نی  زمانی نمهد پیدا میزیاایی

چ«فان بکر و بفدیع نیسفففت«فد؛ امفا چ«فدان ه  شفففهی  کفه اگرچفه آنع«کاهت دز  و نکهیر سفففی«فه  رو بفه رو می

زبان قرار    یهسف ر مرمهز و خهدکارشفدرسف«د و به هر شفکل فراجر از  نما ه  به نظر نمیدسفتمالی شفده و نخ 

 دارندر

 ( satire) ز«  3 -1

اش به خهد گرفته اسفف ، اب ار و جمهیدی اسفف  ز«  با جمام  ر  و شففاپ و برگی که در زهز بال«دگی

های ب فر در جوابل با مهضفهن یا فردی که به زع   برای م ی  کردن نیش اعتراض و زدودن خ فهن  گ یه

 Janathan)  جهناجان سففهیر ربایسففتی اصفف ش شففهدز« پرداز بر سففایل درسفف  راه نپیمهده اسفف  و 

Swift)  ای اسف  که در آن هر کس هر ز«  آیی«هنگهید:  ز« پرداز انیلیسفی در مهرد ز«  می  یهنهیسف«د

شهد و کمتر ی خهدش را و به همی  دلیل اس  که از آن استوااز میک«د، میر چهرهای را ک   میچهره

 (216: 1385)به نول از میرصادقی،   ررنرداز کسی از آن می
یاجی بهدن  س اعتراض که در جالّ  ب ففر سففرشففته اسفف  و در جمام افراد و ادوار    یهچ«ی  درباره 

ی  ی غری ه زاده  ز« ناند که ی خهد یر«ی نز«   انرکففاس یافته اس ، گرتهجاریبی به شکل مؤار و آمهزنده

اعتراض اسف ، م«تها اعتراضفی که جرالی یافته و جهذیب شفده و شفکلی ه«ری به خهد گرفته اسف ر از ای  رو، 

ی  ده«ده  گیرد و ن ففاناغلب آاار ز« آمی  در وضففری  خروان و ف ففارهای سففیاسففی و اجتماعی شففکل می

ها از اوضففان  اک  بر جامره اسفف  و چ«ی  اسفف  که بررسففی آاار  اعتراض و عدم جابری  نهیسفف«دگان آن

 (216)همان:   رشدهای آگاهی از وضری  اجتماعی آن زمان باجهاند یکی از راهز« آمی  هر دوره می

پروای  افظ در نریاسففتی ی های  های بی(irony)آیرونی  یهنمهد ای  اعتراضففات ب ففری گاه در زمی«

 ک«فد و زمفانی بر بسفففتر ندلوکفانفه گری میع فففرش جلههبفدیفل او خ فاز بفه صفففهفیفان و مرتیفان ه بی

(parody)ک«د: هایی که نویضق ز« آمی ی علیه عاارات و اشرار جدی اس ، عرض اندام می 

بریان که   یهزند آن برّچ فففمکی می  <<<پارودی<<<ک«د آن نرگس فتّان که مپرس ای میشفففیهه

 رمپرس

جحهز جاریبی و ج هر سفاختاری ز«  جا به امروز و فرداها نی  قابل پیییری اسف ؛   یهو پیداسف  که دام«

ای از بفه کفارگیری اب ار ز«  جفازه یهای  اگر نکفاریکلمفاجهر هفای اکار اکسفففیر را نی  جلهمث   پر بیراه نیرتفه

 اعتراضی آن به ق د اص ش م ائب اجتماعی انسان مراصر جهجه ک«ی : یهبدانی  و به سهی
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ی  جا در چهفارگهشفففه /   یوزنوفه شفففد/   برفد از ج فففاد  با یب کر فففدوزک/   جهفان در اوّز دایره بهد

 (27: 1387)اکسیر، و برای ه  پاپهش بدوزی ! /  ناهمیهن آن ب« ی«ی 

نهرته در شففرر م« ففی زاده جهجه ک«ی ؛ ز« ی (  grotesque)اسفف  اگر به نز«  جلخ  و ه  از ای  موهله

؛ ز« ی که جلبی جانکاهش، راه را بر لاب«دی ها و بازی با کلماتکه مررهنی اسفف  از  سففرت نرسففیدن

 ب«دد:می -به خازر  ضهر نهعی کاریکلماجهر- تی ج «ری

/  جا/  پر/   و به سفهی خرماها/    های خهد را بریدی ما دسف /    و خرما بر نبیل/   کهجاه بهد/   های مادسف 

 (49: 1370زاده، دس  نداشتی  )م« ی/  ولی ما دییر/  بر زمی  ریب /  فراوان/  خرما/  کردی : /ز 

 (argo) زبان آرگه 4 -1

مرادز نزبان مبری  را    آنبرای  نظر  برخی افراد صفففا بهای زبان اسففف  که زبان آرگه یکی از گهنه

ها برای ای  نبرابریابی  نسفاتا  درسف  مر ه  به رویکرد کاربردی  و جهجیه آن  2،اندبرگ یده و مررفی کرده

گری انر زیرا نیاز به زبانی دارند که گروه اوز قانهن ن  ای  گهنه زبانی از سفففهی دو ق فففر اجتماعی اسففف :

 افظ افکار و مواصفدشفان باشفد و نامحرمان نتهان«د از آن راه به دنیای آنان وارد شفهندر دومی  گروه کسفانی 

ک««در ه«رارهایی که رعای  نکردن ففان باعث شففماج  و یا هسففت«د که خ   ه«رارهای جامره رفتار می

ک««د ای که زندگی میبرند در جامرهنی هسففت«د که گمان میشففهدر ای  گروه کسففانما شففدن میانی فف 

اعت«ایی شفده اسف ر داشفت  زبانی خا  و پر رم  و راز که دییران نتهان«د ها بیها روا یا به آنجاریضفی به آن

های اعتراض به جاریض مذکهر اس ر ای«ان گمان یکی از راه  ،از زریق آن به عال  اسرارآمی شان وارد شهند

اندر ای  گروه به ج  مبری کردن اسفففرار خهد هد  دییری ه  «د که موفابل باقی جامرفه قرار گرفتفهک«می

دارند و آن سفاخت  زبانی اسف  که اسفتراده از آن ن فانه جرلق به گروهی خا  باشفدر سفارقان و متکدیان و 

ک««د ج و گروه اوز و نهجهانان  هایی که به نهعی مورراجی را نوض میزندانیان و بدنامان و مرتادان و گروه

 (11 – 12: 1397)سمائی،   رج و گروه دوم هست«د - دبیرستانیعمدجا  –و جهانان 

های مبتل  دانسفته و آن را به علی اشفر  صفادقی نی  ای  گهنه از زبان را عمدجا  خا  صفا اان  رفه

پی فرفته برضفی ق فرهای اجتماعی لغات ای  جرجمه کرده اسف : ندر بی فتر جهامع پی فرفته یا نیمهنزبان  رفه

نام«در می  jargonهای انیلیسفففی و فرانسفففه آن را  ای دارند که در اصففف  ش زبانو اصففف   ات ویژه

وران و صففا اان  قرب  اسفف ر مث   های علمی، پی ففهجارگهن یا تارگهن مرمهلا  خا  متب فف ففان رشففته

ی تارگهن  زرگران، ق ابان و غیره همه از موهلههای مبتل ،  اص  ش ف«ی خا  پ شکان، مه«دسان رشته

 (1: 1397ای  جرجمه کرد ر )صادقی، جهان به نزبان  رفهشهندر تارگهن را میشمرده می

هایی از آن به قلمرو زبان اسفف  که ببش  بر زاق ای  جرری  هر صفف«  یا گروهی دارای زبانی خا 

شفده و برای مردمق عادی به   ((Encryptionای یا آرگه مربهم اسف ر ای  گهنه از زبان رم گذاری   رفه
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را تی قابل درک نیسفف ؛ چرا که هد  گهی ففهران ای  زبان، مبری کردن مرانی مهرد نظر صفف«  خهد 

ها پی نارندر نرم گذاری زبان ی صف«  مهردنظرند به رم  و رازهای آنبهده، جا دییرانی که خارج از دایره

هفا )هفای جمع ای«رفا مه  ک«فدررر ر زبفان مبریک«فد کفه مر«ی را مبری میهفایی در زبفان ایرفاد میصفففهرت

اند که امکان ارجاام در گروهی محدود های زبانی برگرفته از زبان رایج شفدهاسف ( مهجب ایراد صفهرت

ها در  ویو  برآورده کردن نیاز زبان اسفف  ر ک««در ای  زبان)گروه مت ففکل از افراد آشفف«ا(، را فراه  می

ای  زبان نغالاا  از م« ففأهای مبتل  گرفته لغات و اصفف   ات مهرد نظر گهی ففهران    (13:  1388)کالهه، 

اند ر  ها دادهاند و یا همان لغات مرمهلی زبان هسفت«د که مر«ی یا مرانی دییری به آنشفده یا ک   جرل شفده

ی ، پی ی«هزبان مبری چیس در کتاز    (Louis Jean Calvet)لهیی تان کالهه    (1  –  2:  1397)صادقی،  

هفا مفان«فد زبفان اسفففپفانیفایی، زبفان آلمفانی، چی«ی وررر واکفاوی کرده فرانسفففه و دییر  زبفان ای  واته را در زبفان

قدر در زبان رخ«ه کرده اسفف  که نآن  argotی  (؛ به اعتواد وی واته10 -11:  1388اسفف ر )ررک: کالهه، 

 (11جهان به آسانی از آن گذش  ر )همان: نمی

 هاتحلیل داده -3

ما بر دو محهر نز«   و نزبان آرگه  اسف  که  یهبرای جایی  اصفل رسفانیی در رباعیات صفرربییی جکی

 های مبتل  بررسی خهاهد شدردر ادامه با یکر مثاز و جوسی  به زیرگهنه

 ز«  -3-1

ناجتماعی     یهج«ا گرته شفففد، باید بر  ز«  کلیّ  یهدرباردر ببش بیان مسفففأله با جهجه به مودماجی که 

  -به نسففا  قهّت و می ان خ قی  شففاعران   -را   جهاند ب رد ای ففاز و رسففانیی آنفرآی«د ز«  که خهد می

جهجهی از آاار اغلب شففاعران و نهیسفف«دگان را به خهد جضففمی  ک«د، جأکید کردر ای  مهضففهن بسففامد قابل

ای عمهمی و اجتماعی دسففف  به قل  که ز« نهیس در رویارویی با مسفففألهاخت فففا  داده اسففف  و همی 

ای بدز ک«د جا بتهاند داند که زبانش را به رسفففانهکه خهد را مترهد و مل م میبرد، مؤیدی اسففف  بر ای می

جراز ک«فد، و از همی  همفاه«فگ و ه   -بفه ع«هان م ک برقراری ارجافام  -رفهخهد را بفا میفانیی  فه  جفام

روس  که اصل نرسانیی  شرر به ع«هان ضرورجی اجت«از ناپذیر، همهاره خهدآگاه و ناخهدآگاه ز« پرداز 

های ز«  (motif) از سففهیی دییر، بایسففتی به نعامیانه  بهدن کلی  نمهجی   ک«دررا درگیر ای  مسففأله می

پرداز مرمهلا  مهضفففهعفات و جرفارز مترفارفی را کفه عمهمفا  ز«   یهکفه شفففاعر یفا نهیسففف«فدجهجفه کرد، و ای 

   دهد جا به خ هم و اهدافی که اصففل نای ففاز ز«  خهد قرار می  یهمایپذیری دارند، دسفف قدرت جرمی 

 پیدا ک«در اس ، دس برایش جرسی  کرده

نبسفف  با کارکردی از نهن   یهرباعیات جلیل صففرربییی با زبانی امروزی و سففر به راه، ز«  را در وهل

ها  و ن دیث نرس  یب انسفان مراصفر و شفاکی را  نود اجتماعی و در اولهی  دوم در مسفیری که نواگهیه
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های فاهرا  فردی ای  شفاعر، قدرت زایایی و که واگهیهگیرد؛ جهضفیر ای به ج فهیرک فیده اسف ، به کار می

ای نهرته یا آشفففکار در خهد دارندر گذشفففته از ای ، ه  کهجاهی قالب رباعی و ه  پذیری را به گهنهجرمی 

انیی  شفرر صفرربییی  چی«ش درسف  واتگان و جرابیر م«اسفب و مت«اسفب باعث شفده اسف  که مهضفهن نرسف 

 نمهد قابل پذیرشی به خهد بییردر

جهان ضفم  بررسفی رباعیات جلیل ادعا کرد که ز«  در شفرر وی با نمهدها و کارکردهای  به هر  از می

 ک«ی : یم اشاره -مواله وسع  د به  –خهرد که به جرکیب مراجب و درجات آن مت«هن و فریری به چ   می

 ز«  جهکمی یا ری ب«د -3-1-1

شفهد که ق فد و نی  واقری گهی«ده یا نهیسف«ده با کلماجی بیان میندر جرری  ری فب«د آمده اسف  که 

بسفیار ن دیب اسف ر در ری فب«د، مهقری  و لح  نهشفته یا ها داردر ری فب«د به زر«ه  مرههمی متضفاد با آن

ک«در برای نمهنه وقتی آمهزگار به گرته، شفف«هنده یا خهان«ده را متهجه م«ظهر اصففلی گهی«ده یا نهیسفف«ده می

جهان دریفافف  کفه م«ظهر او ج«ایفه و جحویر گهیفد، بفه قری«فه میدهفد، آفری  میشفففاگردی کفه غلط جهاز می

 (140: 1385)میرصادقی،  ر شاگرد اس 

اش بحث   از پر واضفر اسف  که ز«  جهکمی یا ری فب«د همان نآیرونی  اسف  که پیش از ای  درباره

که برضفا    -ای از ز«  که شفاعر با اجسفاو و پیهسفت  نسفاتی ویژه و مسفتحسف  به شفبص مهرد نظر شفد؛ گهنه

در نظر دارد و مراد و مو فهدی غیر از آن صفر  نیب را   -جهاند م فمهز ای  قاعده باشفدخهد شفاعر نی  می

  یه گهید که دقیوا  صفر ق نو ای سفب  مین فی«ی واتگان به گهنهای زیرکانه و در محهر افوی و ه به گهنه

نهن ز«  را نز«  وارونه  نی     شفهد؛ به همی  دلیل ای موابل آن صفر  نیب و مسفتحسف ، به یه  متاادر می

بدیل آن  افظ شفیرازی اسف  که با جهجه به اسفتمرار اسفتاداد و خروان سفیاسفی اجتماعی  نام«د و اسفتاد بیمی

در ع ففر خهد و مودور ناهدن صففرا   در گرتمان اعتراضففی، و نی  در مسففیر ماارزه با مرتیان و صففهفیان 

با آنان برخاسفته اسف ، به نهعی که   یهها جسفته اسف  و به موابلز«  بهره  یهکار، از ای  شفیهمرائی و دغل

جهان یکی از مضفففامی  کلیدی شفففرر  افظ را نریاسفففتی ی  وی نامید و دریاف  که ای  مهضفففهن خهد می

مرههن بفه کفارگیری ری فففب«فد یفا ز«  وارونفه در دیهان  فافظ اسففف ؛ مث   بفه صفففرف  نپفاکفدام«ی  و مر«فای  

«فدی  فافظ در بفه کفارگیری    در ای  بیف  جهجفه شفففهد جفا ههشفففمآن در جرکیفب نشفففیخ پفاکفدام  یهوارونف 

 نآیرونی  یا همان ز«  ری ب«د آشکار شهد:

 آلهدمی  یه افظ به خهد نپهشفید ای  خرق

 

 را  دام  مرذور دار ماای شیففففخ پاکفففف  

 (8: 1383) افظ،                                 

م فداو نیسف ؛ به ع«هان مثاز در در رباعیات جلیل صفرربییی نی  کاربرد ز«  ری فب«د و نآیرونی  بی

 ای  رباعی:
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 خهز و بد و اشفتاففففففففففففاه را بیذارید 

بففاشففف می آدم  برففد  بففه  ای   از   خهاه  

 

 شفی فففففففففففففففان و م  و گ«اه را بیذارید  

 ل رفففففففففا  سر مففففففففف  ک ه را بیذارید 

 (83: 1386)صرربییی،                      

نآدم  در م فرن سفهم در همان مر«ای پسف«دیده و اصف   ا  نآدم   یهدهد که واتگهنه ن فان میقضفیه ای 

جر به کلی  رباعی نیاه دیدمان را جغییر دهی  و از م«ظری گسفترده  یهشفدن  به کار رفته اسف ؛ امّا اگر زاوی

موفابفل مر«فای اسفففتر یی و   یهای از نآدم  و نو ف بی«ی  کفه شفففاعر بفا زیرکی جمفام، مر«فای وارونفهک«ی ، می

جاسف  که ای  جرایر و اسفت«اامق به کار برده اسف ؛ نکته ای   -ی دار  انتظار  عرفا  که چ«ان  –آن را  یهپسف«دید

کلی شفرر و به مدد نهن چی«ش خا  واتگان در ک«ار ه   اصفل  باف در  نآدم  ج    یهری فب«دی از وات

شفهد و از ای  روسف  که مر«ای اصف   ی و در عی   از پ«هان ای  واته، چی ی ج  ای  نیسف  که: م  نمی

 ام و نه آدم سر به راه و مواهزرهمان آدم غرّه و فریرته

و در جکمیل ای  بحث و جأکید بر اصففل رسففانیی شففرر باید بیهیی  که ع وه بر  ضففهر پررنگ نز«  

نی  باعث شفده  آدم  وگ«اه  وشفی ان ن فی«ی واتگان بسفیار آشف«ایی نظیر ری فب«د  و برجسفتیی آن در شفرر، ه 

اسف  که به سفادگی و بدون هیچ مانری مهجی  نهاهم  انسفان به یه  متاادر شفهد و اصفل رسفانیی شفرر از  

 ای  م«ظر نی  به سههل  جمام اجراو بیرتدر  

ن فی«ی واتگان مت«اسفب و مت«اقضفی چهن باب، به ف ، در رباعی زیر نی  درسف  به م«هاز رباعی قال، با ه 

 مار، مهر، ابلیس، خدا، جه« ، جمهیدات لازم برای م رن پایانی نآدم ب ه نیستی   فراه  آمده اس :

 ای  بفاب، به ففف  مفار و مهر اسففف  میر؟

بففاشففففیفف  جففهفف«فف   اهففل  مففا   بففیففذار کففه 

 

مفیفر؟  اسفففف   کفهر  نفکفرده  خففدا   ابفلفیفس 

مفیفر؟ اسفففف   زور  نفیسفففتفیف   ب فففه   آدم 

 ( 93ال : 1392)صرربییی،                

 اند:زیر که جوریاا  با همان ساختار سروده شدههمچ«ی  اس  دو رباعی 

زمفیف   بففه  کفردم  هفافهم  مف   کففه  روز   آن 

ز به فففف    بفا چهز گ«فاه رانفده گ فففت  

 

زمفیف    بففه  سففففکفهت کفردم  سففففرفر   جف«فهففا 

زمففیفف   بففه  سففففوففهم کففردم  ن ففففده   آدم 

 ( 111ال : 1392)صرربییی،               

دعفها کفردیف  اشففففتفاففاه  بففه  عفمفر   یففب 

و   بففهدم  شفففففده   دانسفففففتفف نففمففیآدم 

 

دعفها کفردیف    گف«ففاه  و  مف   و   شففففیف ففان 

دعفها کفردیف   کف ه  یففب  سففففر   عفمفری 

 ( 125)همان:                                       

گیرانه به پایان رسففیده اسفف ، نوش محهری و گرانییاه  زهری غیرم«تظره و غافلدر رباعی زیر نی  که به

که مرههم کلی مهرد چ«دپهلهی شفاعر از ای  واته، ضفم  آن  یهنآبرو سف ر اسفتراد  یهشفرر بر دوش وات
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ک«فد، هم مفان دو مر«فای پفاردوکسفففیکفاز اسففف  بفه مبفازفب الوفا می  نفداری  نظر شفففاعر را کفه همفان فور و

Paradoxical))  ک«د، پارادوکسففی که به جرایر سففیرز واز  را نی  م«تول می(Thirl Wall)    ج و ماهی

(ر مر«ای نبسف : افتبار شفاعر به آبرویی اسف  که آن را در 239:  1385سفازی اسف  )ررک: اصف نی،  وارونه

شفاعر آبروی اوسف ( و   یهراه به دسف  آوردن ماز و اروت بر باد نداده اسف  )ج«ها کالای مهجهد در خان

های زبانی میان دزد خانه ن د دزد برودر بازیدوم همان فور و جهیدسفتی اسف  که باعث شفده آبروی صفا ب

و درد، ج«اسففب دزدی و بردن، ج ففایه آبرو به کالا )قائل شففدن جسفف  برای امری انت اعی(  وررر همیی در 

 آن قابل جرسیرند: یهجه  اصل رسانیی شرر و در نهای  ز«  وارون

را   مففا  گفلفهی  بسففففتففه  و  آمففده   بفغفض 

 یفب چی  بفه درد ببهر در ای  خفانفه ناهد

 

 در مفا خرفه کرده هفای و ههی مفا را   

را  مففا  آبففروی  بففرد  و  آمففد   دزد 

 ( 28ال : 1392)صرربییی،             

و ارجان مضفففمهنی ای  رباعی به سففف«  ز« پردازیق کسفففانی چهن   (intertextual)از جرامل بی«امت«ی 

ن ففیای دزدان از  بی  یهنااید گذشفف  که  کایات و ز« های بسففیاری دربارسففردی و عایدزاکانی وررر نی  

 اندر فورا نیاشته یهخان

چرخد، شففاعر با اسففتراده از واتگان و جرکیااجی  انداز میدر رباعی زیر که بر محهر فور و نداشففت ق پس

را برای بیان مضفمهن انداز، اندوخت ، صف«دوقچه، جهاهرات، صفد ، مروارید، جمهیدات لازم  همچهن، پس

سففازی ک م بر دوش نمروارید  اسفف  که در نسففا  با مهرد نظر خهد فراه  کرده اسفف ر بار اصففلی وارونه

رود؛ بها میانداز، صف«دوقچه و جهاهرات و صفد  انتظار مر«ای مرمهز آن یر«ی ند ر  یا گههری گرانپس

بار مهرد نظر اسف  که ن فیا فان از مروارید، بیماری اما درسف  مر«ای مرکهس آن یر«ی دو چ ف  اشفب

 مروارید اس :آز

پس اسفففف یففب عمر  جردیففد  پففدر    انففداز 

مفففادر  یهصففففف«فففدوقفففچففف   جفففهاهفففرات 

 

نفیف«ففدوخفتففه  کففه  اسفففف چفیف ی  امفیففد     ایف  

آز پفر  اسفففف جفرفتفی صففففد          مفرواریففد 

 (31ال : 1392)صرربییی،                    

نامید که در آن   (verbal Irony)سفففازی ک می جهان وارونهسفففازی را میای  گهنه از ز«  یا وارونه

گهید که م«ظهر دارد و خهان«ده ه  به م«ظهر اصفففلی او آگاه نهیسففف«ده یا شفففاعر نخ   آن چی ی را می

 (241: 1385)اص نی،  راس  

در رباعی زیر نی  که مضففمهنی م ففترک با رباعی قال دارد، مرواریدی که در ج«اسففب با صفف«دوقچه و 

دهد، با واتگانی چهن مژه و چ ف  و اشفب همراه  بها و ارزشفم«د میجهاهرات و اندوخت ، مر«ای د ر گران

 مهرد نظر شاعر را الوا ک«د: یهشده اس  جا مر«ای وارون
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زنففدگی جردیففدی در  شففففب   اش نیسفففف  

 جهاهراجش چ ففف  اسفففف   یهصففف«فدوقچف 

 

مفی  مفژهسفففر  هفر  از   اش خفهرشفففیففدی زنففد 

نففیفف«ففدوخففتففه   اشفففففب   مففرواریففدی جفف  

 ( 69ال : 1398)صرربییی،                 

ارد که با اهدا  و رویکردهای  ها در رباعیات صفرربییی بسفامد نسفاتا  زیادی دسفازیای«یهنه از وارونه

 آمی  او مت«اسب اس رز« 

 (grotesque) گروجسب -3-1-2

اندوه و یا لذّت و ان جار، مبازب گروجسب ز«  جلبی اس  که با دو ا ساس جهممان و متوابل خ«ده و  

انفداز و ار از ای  نهن ز« ، رویفه و سففف ر غلطأدارد و پیفداسففف  کفه وجفه خ«فده و لفذّت متف را بفه خهد وا می

دز و روش مبازب ای     چه پایدار و گ نده اسفف ، اندوه و  س ج«رری اسفف  که برناپایدار آن اسفف  و آن

رمق با خهد ای ک ای از گروجسففب که ابتدا خ«دهسففاده  یهبا اسففت«اد به نمهن ک«دراز ز«  سفف«یی«ی مینمهنه 

گذارد، به اسففتوااز جرهی  ای   دارد و سففپس عمق فاجره را در بازنمایی یب مرضففل اجتماعی به نمایش می

 روی :اص  ش می

مژه و ناخ  م ف«هعی را  /   ل«  چ ف /   دندان م ف«هعی/   گیس م ف«هعی/   مادر که از عروسفی برگ ف 

لر«  بر /  پدر به زر«ه گر :/   مادرب رگ شففد/   خط لب را پاک کرد/   خط ابرو/    خط چ فف /   برداشفف 

 (55: 1384)اکسیر،   ای  ص«ایع مهنتات!

جلیل صرربییی در رباعی زیر، ز«  جلخ و گروجستیکی را با به ج هیر ک یدن ناکامی اهل شرر و ه«ر به 

چ فاندر گرانییاه اصفلی شفرر ناعتراض  شفاعر به شفرایط و جاییاه اجتماعی شفاعران و در مبازب خهد می

  اعتراض خهد را ن ففان داده  جر اهل ه«ر اسفف ر شففاعر با ایراد جوابلی ب«یادی  میان نکلمه  و نپیازنمایی کلی

 اس :

 کاشفف  جلیلدر شففرر خهد اعتراض می

 شد امروز اگففففففر میلیهنففففر شهففففففر می

 

 کاش  جلیلهای باز میهی پ«رففففففففففففففففره 

 کففففففففففففاش  جلیلجای کلمفففففففففه پیاز می

 (                                                                     21: 1386)صرربییی،                           

های م فههر ز«  اسف  ن س  که یکی از جئهری(  incongruity theory)م ابق جئهری ناسفازگاری  

ای«را ناسففازگاری میان پیاز و کلمه، باعث شففکسفف    ؛(33: 1392ناسففازگاری عامل خ«ده اسفف   )مهریل،  

 ن اندر شهد و خ«ده  را بر لب او میالیهی یه«ی مبازب می

بسفته بر روی قالی  و نگاو مهجهد در جابلهی  نج فهیر اسفب  نوش  اسفتراده ازشفاعر با   نی   در رباعی زیر

ک«فد و داد میفور و نفاداری بیدر آن نکفه    ک فففدرا بفه ج فففهیر میای  خفانفه  نوفاشفففی  فضفففای نفابسفففامفان

 اند: اند که بر روی قالی و جابلهی نواشی م«رکس شدهجری  اعضای آن ناسب و گاویخهشاب 
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 مفاسففف   یهی قفالی خفانف رو  بفه  کفه   اسفففای

 اسفففف   نوفاشفففی  جفابله  در   کفه   گفاو آن  

 

 مفاسفففف   یهی خفانف خفال  جفاز  و در جفاخف    

 مفاسففف   یهی خفانف اهفال   جر ازخهشفففابف 

 (28: 1394صرربییی، )                    

خهان«ده را میان خ«ده و نارا تی مرلق   ،ای  خانه، در خهانش نبسف   یهج فهیر و جرسفی  فضفای فویران

از  خهرد که لاب«د را  دارد؛ اما در نهای  سفرخهشفی  اصفل از ز«  آن به یب جلبیق عمیق پیهند مینیه می

جرکربرانیی  اسففف  و مفاهیتی پیچیفده و چ«فدلایه  چی«فد؛ چرا کفه ز« هفایی از ای  دسففف  نلفب مبفازفب بر می

انیارد برای نیل به هدفی برجر ای میداردر ز«  گرچه زایرتش برخ«ده اسفتهار اسف ، اما خ«ده را ج«ها وسفیله

خ«داند، اما در پس ای  خ«ده واقریتی جلخ و هار ز«  گرچه در فاهر میو آگاه کردن انسففان به عمق ریال 

)اصففف نی،    ، داردخ فففکاند و او را به جرکر وا میه در عمق وجهد، خ«ده را میو  فففت«اک وجهد دارد ک

1385  :141) 

در رباعی زیر که باز مات«ی بر به ج فهیر ک فیدن فور و جهیدسفتی اسف ، شفاعر در بی  دوم، ج فهیر به 

فاهری شفرر، پسفر که از شفدت فور و گرسف«یی خهابش    یهانیی ی به کار برده اسف ر در لاینسفا  شفیر 

و ولای گرسف«یی،  خهاز و در آن ههز  یههای پدر به خهاز رفته اسف ر در ه«یامبرده، به زور ق فهنمی

ک«در ع وه بر ای   آید که پدر آن را گرفته و برای رفع گرسففف«ییق پسفففر، کااز میکاهجری به خهابش می

آیی واتگان مراز، به زور ق ه خهاباندن،  مرههم و ساخ  گروجسکی و کااز کردن چی ی مردوم، با ه 

خهابیده و برد که پسففری که به خازر گرسفف«یی نمیگرفت ، کااز کردن، ما را به سففم  ای  خهانش می

گذارد، به ناگاه دوباره بیدار شفده و رییای  پدر به زور او را وادار به خهاز کرده اسف ، جا چ ف  بر ه  می

یابد: ناچار شفدم او ک«د، ای«راسف  که م فرن دوم بی  دوم، خهان فی متراوت میدیدن کاهجر را بازگه می

بر ای ، کاهجر کفه نمفاد آزادی و صفففلر اسففف ، در رییفای  را کتفب ب ن  )کافاز ک« ( جفا ببهابفدر ع وه

 شهد:های گرس«ه، ج  به چ  ق زرمه دیده نمیانسان

مففرففابففش   بففاز  پسففففرم   کففردمزففرففلففب 

آمففد خففهابففش  بففه  کففاففهجففری   نففاگففاه 

 

خفهابفش کفردم   ق ففففه  زور  بففه  شففففام   بفی 

کففردم  کففاففابففش  و  گففرفففتفف    نففاچففار 

           (27ال :1392)صرربییی،                     

های همسفایه شفده اسف ؛ زیرا به در رباعی زیر نی  فور شفاعر باعث ایراد درد سفر برای همسفایه و گربه

شففهد، فوط دز اوسفف  که از شففدت  گهشففتی ن ففیب گربه میفاهری که در آن پارهجای کااز واقری و 

خی د؛ اما ج  همسفایه به ههای کااز برمی  یهسفبتی و گرسف«یی کااز شفده و دود آن بل«د شفده اسف ر گرب

شفهد که مبازب م«تظر یابدر وجهد واتگان دردسفر و همسفایه، در بی  اوز، باعث میکاازق دز چی ی نمی

به ج ففهیر ک ففیدن دردسففرهای مرمهز همسففاییی باشففد؛ اما دردسففرق شففاعرق ز« پرداز از لهنی دییر اسفف ر 



 73- 99، صص   25ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

دییر ای«کفه مرمهلا  افراد اروجم«فد کفه در همسفففاییی خهد فرد فویری دارنفد، ه«یفام کافاز از ای«کفه   یهنکتف 

شفهند؛ اما ای«را شفاعر با برعکس کردن ماجرا، ه  نوش فرد فویر را  همسفایه می  یهبهی آن بل«د شفهد شفرم«د

 دارد و ه  باب  کااز دلش شرمسار:

شففففدیف   هفمسففففایففه  بفرای  دردسفففری   مففا 

بففردنففد بففه  دلففمففان  کففاففاز  بففه  بففس   از 

 

 نهای همسففففایفه شففففدی  بی  یههمسففففایف  

 هفای همسفففایفه شفففدی  گربفه یهشفففرم«فد

 (27همان: )                                      

آیی دو ق ب متضفاد سفرره و سف ل زباله، ماهی  گروجسفکی آن را به رباعی زیر که باه همچ«ی  اسف   

 ج هیر ک یده اس :

 هفاسفففف  خیلی  یهدر خهیش مچفالفه سفففرر

دارد  کففه  ففرمفف   نفف ن  لففیففدش   لفف ففرففا  

 

سفففرفره  نفبففالففه  خفیفلفیلفافریف    هففاسفففف  ی 

 هاسففف  خیلی  یهای  سففف ل زباله، سفففرر

 )صرربییی(                                     

در آن مرزهای خ«ده  شهد که در رباعیاجی از ای  دسف ، جهانی مضحب و مترر  به ج هیر ک یده می

ای گیج ک««ده که ای ناگهانی اسف ، ضفربهشفهندر جأایر گروجسفب به شفکل ضفربهو ان جار درنهردیده می

: 1385ر )اصفف نی،  سففرگیردآفری«د و زمانی لازم اسفف  جا یه  عملکرد عو نی خهد را از سففردرگمی می

206) 

ای  اسف  که فور یکی از    یههایی از ای  دسف  در رباعیات صفرربییی فراوان اسف  و ن فان ده«دنمهنه

های مبتل  به آن پرداخته ها و شفکلمهضفهعات محهری در ز« های صفرربییی اسف  و شفاعر در مهقری 

های ضروری اس  دشهار فور روبرو شده اس  نز«  از جمله مسک   یهاس ر در واقع او با اب ار ز«  با مسئل

 (17: 1391ر )پ رد، جا ما بتهانی  به یاری آن با اه  مساز روبرو شهی  

صفرربییی در ز« های خهد، از بیان مرضف ت اجتماعی ایل و جاار خهد نی  غافل نیسف ر در رباعی زیر  

  یه آجش و در نهای  ضفرب  یهوی خهدسفهزی زنان ای می را به ج فهیر ک فیده اسف ر کاری  ک فیدن، شفرل

نهایی در م فرن پایانیر شفاعر ج فهیر جرسف«اک  ال  خهدسفهزی یب زن را با جرکیبق شفاد نرقص ق ف«گ 

 کردی!  به ج هیر ک یده اس :

 - دز پر از ج ر و مد اسفف –کاری  ک ففید 

شفففرفلفف  زن   یهزن  آجفش  یففا  اسفففف    آجفش 

 

اسفففف    ابففد  زنففدانففی  ففاففس  کففه   انففیففار 

 رقص کردی بلفد اسففف آجش چفه ق ففف«فگ  

 (45: 1394)صرربییی،                         

رمفانفد،  ک«فد و ه  میمحهر بر ای  بفاورنفد کفه نگروجسفففب ه  مرفذوز میپردازان خهان«فدهبرخی نظریفه

؛ (245:  1384)مکفاریفب،    رک«فد بب فففد و ه  م« جر میهراسفففانفد، ه  لفذت میخ«فدانفد و ه  میه  می
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گروجسفففب جرلّی ای  دنیفای پری فففان و از خهد ن  پردازان ادبی مرتوفدنفد کفهاز نظریفههمچ«ی  برخی دییر  

نمایاند )و ای  عریب اندازی که آن را بس عریب میبییانه اسفف ، یر«ی دیدن دنیای آشفف«اسفف ، از چ فف 

ها را بدان باب فد(ررر بهدن ممک  اسف  آن را مضفحب یا جرسف«اک جلهه دهد یا هم مان هر دو ای  کیری 

پرداز در  الی که اض راز خازر را با هم که ه«رم«د گروجسبهاس ر به ای  مرهگروجسب بازی با پهچی

گیردر گروجسفففب  رکتی اسففف  در های عمیق هسفففتی را به بازی میک«د، پهچیفاهر پ«هان می  یهخ«د

 (31 – 30: 1384)جامسهن،  ر هاجه  جسلّط بر ع« رهای پلید و شی انی دنیا و زرد آن

، به 16  یههای عتیوه و جولیدهایی از ای  سفاب که در سفدبه نواشفیندر زبان انیلیسفی    پیدایش ای  واته

کفه برفدهفا   فاز بفا جهجفه بفه ای   ؛(22همفان:  ) رشفففد مردم بهد محفدود می  یهویژه در ایتفالیفا، مهرد پسففف«فد عفامف 

  یه نواشففی، نمایش، جئاجر و ه«رهای ب ففری  به  هز   یهمر«ایی و کابردی ای  اصفف  ش از  هز  یهگسففتر

جهانی  بیهیی  که اصف   ی نظیر نکاریکلماجهر  نی  به ع«هان یکی از  ادبیات و نهشفتار نی  سفرای  کرد، می

که وجه م ترک گروجسب و کاریکلماجهر  م ادیق عملی مرههم کلی گروجسب قد عل  کرده اس ؛ چرا  

در ای   خهاهی  مهضففهن مهرد جحلیل خهد را  هاسفف  و از همی  روسفف  که ما نی  میهمان ز« گهنیی آن

های غیر نمای ففی گروجسففب یر«ی کاریکلماجهر جولیل دهی  و شففهاهد آن را  مدخل به یکی از زیرمرمهعه

 صرربییی ن ان دهی ر یهدر شرر ز«  مراصر و رباعیات ز« گهن

  یه برانیی  دو وات ففففداس ، برآمففففففففده از پیهند جحسی پیکاریکلماجهر  یهنه که از شمایل اص  ش  آن 

نکفاریکفاجهر  و نکلمفه  اسففف  کفه ا مفد شفففامله برای نبسفففتی  بفار روی جبی ت ز«  آمی  پروی  شفففاپهر 

چ«دق همان کاریکاجهر و اغراو در کاریکلماجهر کارکردی مهازی و ه   ؛(121:  1384)صف  ی،   رگذاشف 

 دنیای نهشتار اس ر ،ها دارد، با ای  جراوت که میدان جاخ  و جهلان کاریکلماجهرها و اندامجحری  چهره

هفای صفففرربییی چیهنفه اسففف ؟ صفففرربییی و امفا گروجسفففب بفا رویکرد کفاریکلمفاجهری در ربفاعی

گذارد، و آنچه را که در فرم فاهری شفرر اش را را در ب رد نمر«اگرا ی آن به نمایش میگروجسفب و جلبی

  اسفف ر جرکیاات مترددی از  3به آن پایا«د اسفف ، نهعی بازی با کلمات و پهله به پهله شففدن با نزرز زرزی

همهاره یه  ما را به شفففیرد نزرزقزرزی  و بازی با کلمات ن دیب و  ای  دسففف  در رباعیات صفففرربییی

باب پامچفال     یهجمفاشفففاما (، پامچفال  کردن )در گهشففف ک«فد: جمفاشفففاما  )ما مسففف  نیفاه جه جر مین دیب

کردی(، سف«ییدن )سف«یید به روی دوش خهد بارش را(، اسفتبهاندن )در انرم«ی که شفاعرانش مردند/ یب  

 اسکل  استبهاند اشرارش را( و ررر

جهان م فداقی  هایی از ز«  همراه اسف ، میهای زبانی صفرربییی را که با رگهگرت«ی اسف  که ای  بازی

 شهد:نمایی زبانی دانس  که به نای از  و رسانیی شرر وی م«تهی میسازی  یا برجستهاز نهعی نبرجسته
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 زخمی شففففففده روش و ج«ش آمفففففاسفیفففففده 

 هفای بفاب و فففففففش اسفففف بچفه  یهبفازیچف 

 

 انیار که مرگ یاز او را چیففففففففففففففففففده  

 ماسییده   قرس  یهشففیری که به میلفففففففففف 

 (24 ز:1392)صرربییی،                   

ک«فد کفه مبفازفب از واقریف  جلخ مبفازفب را متهجفه خهد می یهزر  گروجسفففکی ای  ربفاعی زمفانی یائوف 

شفهدر ناگرته پیداسف  که بازی زبانی شفاعر با دو فرل جحرکی ب«اچار او در قرس م لع میاسفارت شفیر و بی

ز«  شفرر را فرآه  آورده اسف ، بر رویکرد    یهج«انآماسفیده  و نماسفیده  و به ویژه جمرک  بر فرل دوم که  

جر ای  که نهایتا  مهجی  ناسفارت اضف راری ، به اسفارت نهن گذارد و جالبگروجسفکی کلی  شفرر صفحه می

 جر عمق باب درب ر قابل جرمی  اس  جا بتهاند جلبی و ناگهاری ای  گروجسب را بی تر و بیش

های اجتماعی ب فر که دارای بسفامد بالایی در جاریخ سفرایش شفرر فارسفی چ«ی  یکی از گروجسفبه 

زیر نی     اسف ، مهضفهن ناکامی عاشفق در پیهسفت  به مر فهو و جلبی و گ ندگی  اصفل از آن اسف ر رباعی

 یهیهشفف   به  –های  زبانی شففاعر گهنه و متأار از بازیجلخ اسفف  با پرداختی ز«   یهکه نمهدی از ای  جررب

شفدن گروجسفب در زبان صفرربییی، اسفتراده شفهد که ماهی  برجسفتهما را به ای  ره«مهن می -خا  خهد

 ها به ریبتی ز« گهنه اس :عادی کلمات و ن دیب کردن آن یهریبت  قهاراز جک«یب به ه 

 گرداند مرا ع ق جه ج«ففففففها در شهر

 که پیرزنی که اهل سفففففففففففففففهدا باشد

 

شفففهفر  غفهغفففففففففا در  و  زف«فیف  شفففهر   اففکف«ففد 

شفففهفر   مییییوسیییفی   در  زلفیفبففا  چففه  هفر   از 

 (22)همان:                                                

آیی واتگفانی مثفل بیفل و کل«فگ، سففف«فگ و جر«فگ، مرگ و ک فففت  و در نهفایف  خلق همفاه«یی و ه 

خلق ربفاعی زیر  در  یهمفایف نلر«فگ  کفه از جرکیفب دو مرههم نج«فگ  و نلر   پفدیفد آمفده، دسففف   یهوات

 وص  ج«گ و م ائب آن بهده اس :

 هفایش پیفداسففف  از بیفل و کل«فگ دسففف 

را ک ففففتففه مففا  بفرادران  اسفففف    مفرگ 

 

 پیداسففف   هایشسففف«گاز سففف«گ و جر«گ  

 هفایش پیفداسفففف دسفففف   لجنی   از بهی

 (31ز: 1392)صرربییی،                         

جرکیب کلمات نداعش  و نع ففق   آمی ی دو مرههم ویرانیر ج«گ و ع ففق و دره در رباعی زیر نی ،  

جدید نداع فق  شفده اسف ر انتباز ردی  نویران شفد  و نسفا  آن با داعش و ع فق و   یهباعث خلق کلم

ها ویرانی اسفف ، در الوای مر«ای مهرد نظر شففاعر بسففیار مؤار افتاده آن  یهسففهریه که وجه م ففترک هر سفف 

 اس :
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شففففد  ویفران  جفمففام  ففاصفففلف    نففاگففاه 

بففاد در  پرچ  گیسفففهی سفففیففاهفف    بففا 

 

شففففد  ویفران  مفوففابفلف   در  سفففهریففه   چفهن 

شففففد داعشییی    ویفران  دلف   و  آمففد   جفه 

 (7 ال :1398)صرربییی،                       

اند؛ امّا شفاعر از پامچاز، های لاله، رازقی، پامچاز همه ج فهیرگر ق ف«یی و زیااییدر رباعی زیر نی  گل

 چاز کردن را در نظر دارد:

کففردی  لالفف   جففه  شففففدم  لالففه   مفف  

جفه و  بفهدم  رازقفی  جفه  از  دلف   در   مف  

 

زغففالف  کفردی  جفه  امففا  شففففدم   آجفش 

  کردی  پیامایال  بففاب    یهدر گهشفففف 

 (35 ز:1392)صرربییی،                  

 همچ«ی  اس  جوابل واتگان ازدواج و ز و در رباعی زیر و خریدن اج«اس و در نهای  ز و / ز :

بففازار  از  چففراب  خففریففدنففد   رفففتفف«ففد 

رفففتفف«ففد  بففیففرون  ازدواج  دفففتففر   از 

 

و    فففریفف ر  و  بففازار یففبففچففاز  از   اجففاو 

گففرفففتفف«ففد   بففازار  طیق رفففتفف«ففد     از 

 ( 57 ال :1398)صرربییی،                 

 (argoزبان آرگه ) -3-2

هفای  جری  گهنفهای کفه دارد، یکی از قفابفل جفأمفلالرفادهبفا پهیفایی و زایفایی فهو  )مبری(زبفان آرگه  

نفه وامفدار جرهی هفای زبفان رسفففمی و اصفففهز و  ،زبفانی  یهاجتمفاعی زبفان اسففف ر  یفات و ههیف  ای  گهنف 

( آنی و becomingها، که در گرو انر ا ، صفیرورت و نشفبهبندگی  )های م فهّز فره«یسفتاننامهببش

ک««د؛ پیداسفف  که مو ففهد ما از اهل زبان نه مسففتمر جرکیاات و اصفف   اجی اسفف  که اهل زبان جهلید می

کرده و دان ففیاه رفته و آمهزش دیده، بلکه جمام زاوات و اصفف«ا  اجتماعی اسفف  که برای  ق ففر جح ففیل

جری  مسفیر و در قالب اسفتراده از جرکیاات سفیاز و روان پیش نهعان خهد از سفادهبرقراری ارجاام زبانی با ه 

 روندرمی

شفهد و عیار و می ان زبانی به دو شفکل مرردات و جرکیاات فاهر می  یهنمهد جهلیدات زبانی در ای  گهن

ها در باف  جمله اسف ؛ چرا که عمدجا  متضفم  نهعی ک«ایه ج فبیص و فه  درسف  هر دو دسفته، کاربرد آن

 ها دریاف  کردر جهان مر«ای قابل اعتمادی از آنها در بافتار جمله، نمیهست«د و بدون در نظر گرفت  آن

بسفیار سفرید(، زاغارت )بدشفکل(، سفریدی )پسفر جازه بال ( سفی   یهمررداجی از قایل شفیتیل )دارای چهر

ها، و جرکیااجی مثل جه رگ زدن، ( کیلیپس )م ا   سففمج( و نظایر آنcigareجی، )سففییار و برگرفته از

)بفا میفل و رغاف  خهردن( دودره کردن، )دییران را ب جکلی  گفذاشفففت ( مفاسففف  مفالی کردن، )کفاری را  

کلید کردن، )پاپیچ شفدن(، جیری زدن )اسفترراب کردن و   مامان  ای«ا )دخ«ر نازپروده(دن(  سفرسفری انرام دا

 بالا آوردن( وررر همیی م مهز جهلیدات زبان مبری یا آرگه هست«در
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گری ان  بهده کفه نقفانهن یهشفففایفد بفا جهجفه بفه مهقریف  اجتمفاعی کفاربران واتگفان زبفان مبری یر«ی زاوف 

ک«ی اسفف  که هرگاه زبان ویکتهر ههگه زبان مبری را ای«یهنه جرری  کرده اسفف  که نزبان مبری رخ 

الاته که جرری   ؛(13:  1397نول از سففمایی،  )  رپهشففد ببهاهد کار بدی انرام دهد در آنرا لااس مادز می

ای  زبان و شفامل واتگان و   یهکارانزبانی صفرفا  متهجه ب رد پ«هان  یهجالب جهجه ویکتهر ههگه از ای  گهن

عمهمی   یهچه ج«اها را به کار برد، وگرنه چ«انجهان در هر محرلی آنجرکیااجی اسف  که به صفرا   نمی

ی  ای  گهنه از زبان و جر آن یر«ی زبان آرگه را در نظر بییری ، متهجه وسففر  فرفای  زبان و ع«هان کلی

آرگه در میان ق رهای    یه؛ چرا که کاربرد گستردآن خهاهی  شد  پررنگ شدن قدرت نای از  و رسانیی

جهان میفان گهی فففهران آن مرزب«فدی کرد و ای  زبفان را صفففرففا  خفا  مبتل  بفه شفففکلی اسففف  کفه نمی

نافایفد زبفان مبری را شفففکلی نرهینفاپفذیر و محفدود و مترفاوت از زبفانی ن کفاران و جاهکفاران دانسففف رخ  

شف«اخی جهان فوط با اجکا به مریارهای زبانزها م فبص نیسف  و نمیدانسف  که از آن ن فأت گرفته اسف ر مر

ای زبان مبری را ممک  اسف  جاهکاران به کار بارند و همان واته ممک  اسف  به مرزها را جرسفی  کرد واته

 (11 – 12: 1388)کالهه،  ر علتی متراوت از زبان وزیران ش«یده شهد

به کارکرد زبان آرگه در رباعیات جلیل صفرربییی و جحلیل ای  مهضفهن در راسفتای اصفل   اگر ببهاهی 

ای  کیری  کاربرد م فادیق زبان آرگه در شفرر جلیل به گهنه  ، باید گر  کهبپردازی   وینای فاز  در شفرر 

ک«د و کلمات، به خهبی از فرفی  ز«  نی  اسفتراده می   یهاسف  که ع وه بر به کارگیری شفکل نشفکسفت

چ«ی  یکر ای  نکته لازم اسف  که در همی  امر باعث جوهی  اصفل رسفانیی در شفرر وی شفده اسف ر ه 

گیری از زبفان عفامیفانفه و اسفففترفاده از الیههفای ارجافازی ای  زبفان، در قفالفب جرربیفات  ربفاعیفات جلیفل بهره

ق و شفهاهد امثاز ای   اند و از همی  رو م فادیهعی به نمایش گذاشفته شفدهها و زاوات اجتماعی مت«صف« 

 اند:مهضهن در رباعیات صرربییی، مهجاات بروز جرایرات مت«هن جمثیلی و ک«ایی را فراه  آورده

 جان هیاهه بک  جا کی سفففففففففر کهچفففففففففه

 سففارا جه رو هر که دوسفف  داری نیفففففذار 

 

 از چفففففففففار زر  محلففففففففففففه را به بک   

 مرافففففففففهر شهم دوباره چفففففففففاقه بک ففف  

 (60: 1386)صرربییی،                                

کلمات نچهار  و نرا  به   یهجهان دید که ضفم  اسفتراده از شفکل شفکسفتبا دق  در باف  ای  رباعی می

نچاقه ک فففیدن  که هر دو از م فففادیق اسفففتراده از زبان نبه ک فففیدن  و صفففهرت نچار  ونرو ، و جرایر  

آی«د، نهایتا  اجمسفرر کلی رباعی را به ز«  آمیبته اسف  و بدون شفب ای   بازاری و آرگه به شفمار میکهچه

 چ«د کارکرد مهجب شده اس  جا مبازب شرففر، نرسانیی  آن را بپذیردر

آیی  جرربیی و خفامی اسففف ر ه ر کفه الوفاگر ک و یفا جرایر شفففیر خهردن در م فففرن پفایفانی ربفاعی زی

م«دی اسفف  در جوابل با بچه و شففیر و نی  واتگان غ ، عاشففوی و جیر خهردن از زمانه که الواگر نهعی جرربه
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انتباز م«اسففب ردی  نببهری  زمی«ه را مهیا کرده اسفف  که م ففرن پایانی ضففربه و مرههم نهایی را وارد  

 ک«د: 

بفبفهری بففایففد  جفیفر  زمففانففه   از دسفففف  

 صفففد مرجاه گرت  عاشفففوی کار جه نیسففف 

 

بففبففهری  بففایففد  نففاگفف یففر  غفف    دائفف  

بففبففهری  بففایففد  شففففیففر  هفف«ففهز  جففه   بففچففه! 

 (38)همان:                                            

جرایر آرگهیی دییر نگاومان زایید  اسف  که برخی از اق فار ه«یام افتادن به دردسفری لای«حل آن را به 

 گیرند:کار می

جفرسففففیففده و  ریفبفتففه  هف   بففه   بففدجفهر 

پففدرم می سفففکهت  بهفف  و   جرسففف از 

 

خفهاز    دوبففاره  کففه  دیففده مففادر   شفففهمفی 

نفففداریففف  گفففاو  زایفففیفففده   ،مفففا   ولفففی 

 ( 26ال : 1392)صرربییی،                     

کاری و جرلق آن به زبان آرگه آشفکار اسف ر در ندنااز نبهد سفیاه فرسفتادن  نی  جرایری اسف  که  مبری

باشفد به جدبیر کسفی را که نبهاه«د در وق  کاری  اضفر دهبدا در باز ای  جرایر آمده اسف  ن  یهناملغ 

بدنااز امری ناشفدنی و صفرب الح فهز  رررپی کاری فرسفتادن که بسفی دیر ک فد  رررو بهانه بیرون فرسفتادن

صفرربییی در م فرن چهارم رباعی زیر از ای  جرایر    : ییل نبهد سفیاه(؛1399هبدا،    یهنام)لغ  ر فرسفتادن

 بهره گرفته اس :

 از پیش خهدت بفه چفاه مفا را نررسففف 

یفکسففففره کف  را  کففار  و  کف    لف فرفی 

 

بففی  سففففر  ایفف   نففرففرسفففف  بففا  را  مففا   کفف ه 

نففرففرسفففف  را  مففا  سففففیففاه  نففبففهد   دنففاففاز 

 ( 79ال : 1392صرربییی، )                      

ای سفففب ، بیان  که در ه«یام افتادن در گرفتاری و مبم فففه  اسففف   ییرید  یهنمهن  افتادن  هچل  درن

 شهد:می

اففتففاده ازز  از  نففامف   بففه  قفرعففه   مف  

 در ع فففق جه بفدجهر گرفتفار شففففدم

 

افففتففاده  هففچففل  در  هففمففی ففففه  مففرد   یففب 

افففتففاده  عسففففل  در  کففه  مففیسففففی   مففثففل 

 (62)همان:                                            

جرایر آرگهیی اسفتراده کرده اسف : نپه  کردن بسفام  و ندز شفکسفته کیلهیی  در رباعی زیر شفاعر از دو 

 چ«د  که ای  دو در ج«اسب با واتگانی مان«د شهر، شلهغی، هیاهه و بازار قرار دارند:

 شفففهری اسففف  شفففلهب با هیاههیی چ«د

 ای  شفهر بسفازی په  اسف    یههر گهشف 

 

چفف«ففد  ابففرویففی  و  چ فففف   سففففیففاه   بففازار 

 دز شفففکسفففتفه کیلهیی چ«فد؟!  ،ای ع فففق

 (67)همان:                                              
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 و جرایر نبرجب زدن   در رباعی زی :

م رعففه برضفففیاز   هففاهففای کهچففب 

دارد  کففیففرففی  خففهدمففانففیفف  چففه   آقففا 

 

بفرضففففی  مفتفرسففففب  شففففهد   هففا بفرچفیففده 

بففرضففففی بففرجففب  بففه  بفف نففی   هففا وقففتففی 

 (133)همان:                                         

ای اسففف  برای انرفام کفاری مه ، جرایر آرگهیی دییری اسففف  کفه جب  ز  گفذاشفففت   کفه ک«فایفهن

 صرربییی با چاش«ی ز«  آن را به کار برده اس :

بفیففذارم  پففا  زیفر  بففه  را  هفمففه   بففایففد 

 بفا ای  همفه شفففرزی کفه جه داری بفایفد 

 

بففیففذارم   جففهی  فف«ففا  را  جففه  دسفففف    جففا 

بففیففذارم!  زفف   جففبفف   ب فففففهم   مففرغففی 

 (99)همان:                                           

به زهر کلی بسفامد  ضفهر واتگان و جرکیاات آرگهیی در رباعیات صفرربییی بسفیار قابل جهجه اسف  و 

جا با دیدن جرکیاات و جرایراجی از ای  دسف   ورو ب نی کافی اسف  جا مرمهعه رباعیات ای  شفاعر مراصفر را  

 ه بیذاری :مهاجه شهی  و بر ای  مهضهن صحّ

ماسف  مالی کردن، دسف  چ  و راسف  را شف«اخت ، مته  ردی  اوز بهدن، دنااز نبهد سفیاه فرسفتادن، 

چر  در خانه را انداخت ، بسام په  کردن، کرش   چهز لای چرپ گذاشت ،  خداوکیلی، جرشی انداخت ،

 جب  ز  گذاشت ، شرم چاقه و ررر ه   گرو نه بهدن،جهی یب پا کردن،دید زدن،دنااز سر نخ بهدن،

ای متراوت جلهه  ع وه بر ای ، برخی مهاقع کیری  اسففتراده از زبان آرگه در شففرر صففرربییی جا اندازه

  که ج هیرگهنه  -ای اس  که نه مرردات و جرکیاات م بص بلکه کلی  ایماتیب رباعیک«د و به گهنهمی

گهید که جرربیات  به ما می -زندگی پری فان اسف   یهو ایماتی از انسفان ج«های مراصفر و شفاکی از فلسفر

شفاعر بهده اسف  و ناخهدآگاه و خهدآگاه شفاعر همهاره جرلق خازر   یهزیسفتی نجهده  کماکان مهرد اسفتراد

 خاصی به زبان آرگه و جرایرات جمثیلی مرجاط با آن دارد:

 یففففففففففففذار که م ک ت را درک ک«یب

 ز مف  بکش ای  پیفاز را پهسفففف  بییر

 

 جا لذّت کففففففففففففیش و مات را درک ک«ی 

 ففففففففففففات را درک ک«ی یفففففف   یهجا فلسففر

 (10:  1386صرربییی، )                          

 گردم دارم همه جففففففففففا دسف  به سفر می

 در بی  چوففففففففففففففففففدر آدمق قرففففففل شده 

 

 گردم روم و دوبففففففففففففففففاره بر میهی می 

 گردم  در به در می  ،دنااز کلیفففففففففففففففففففففد

 (7)همان:                             
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اعت«ایی شاعر ای  جهضیر که مهاردی از قایل بی  با  -و در پایان، کارکرد خا  یب رباعی از ای  شاعر  

به زبان مریار، ناجمامی  ر  شففاعر در پایان هر چهار م ففرن و نحه نامترار  زبان در آن کام   آشففکار 

 به استراده از سیالی  زبان آرگه ن ان دهد:جهاند پایا«دی شاعر را می -اس 

 ففففففففهررر کهففای فرجهجیاز چففففففهز درخ 

 ج«هایی و ع ق و درد، مبلهزی کففففففففهررر

 

 م  گذاش  جابهجی کففففففففففففهررر  یهبر شانفف  

 مرگ اس  به زندگی چه مربهزی کففففففففهررر

 (43 ز:1392)صرربییی،                           

کام   م ههد اس ،   4شمردی ، شااه  اص   ات آرگهیی به زبان عامیانهمهارد که بردر برخی از ای   

های اجتماعی زبان چه ببهاهی  گهنهچ«انن زبانی اسف   یهله به خازر داد و سفتد مداوم ای  دو گهنای  مسفأ

ها را با ه  بسفف«ری  بی ففتری  شففااه  را زبان عامیانه با های آنها و جراوترا با ه  موایسففه ک«ی  و شففااه 

رسفد زبان عامیانه راهی اسف  برای رسفیدن به زبان مبری و واقری  ه  زبان مبری خهاهد داشف ر به نظرمی

رودر بفدی  مر«ی کفه واتگفان زبفان مبری بفا همی  اسففف  زیرا زبفان مبری در بفافف  زبفان عفامیفانفه بفه کفار می

گرت«ی اسف  که  ؛(17: 1397)سفمایی،  ر رودمی شفهد و به کارها و اصف   ات زبان عامیانه آمیبته میواته

گفذرد، بفه جرایر هفای عفامیفانفه میزریق واتهزبفان مریفار نی   از   یهراه ورود واتگفان زبفان مبری بفه بفه  هز

 (21: 1388بان رایج شهد ر )کالهه، کالهه نممک  اس  واتگان زبان مبری از زریق واتگان عامیانه وارد ز

جهاند در غ«ای زبانی شففرر های زبان آرگه، امری اسفف  که میه«ری از فرفی   یهاسففتراد ،در مرمهن

های  مراصففر، در ک«ار اسففتراده از فرفی   یهسففرایان برجسففتمؤار باشففدر صففرربییی به ع«هان یکی از رباعی

سففازی، از زبان آرگه نی  برای الوای مراهی  مهرد نظر خهد ها و فرای«دهای مت«هن برجسففتهزبانی و جک«یب

 هایی از آن نود و بررسی شدر بهره برده اس  که در ای  مواله ببش

های اخیر پیرامهن رباعیات صففرربییی و ک   قالب رباعی در دهه در پایان بدیهی اسفف  بحث مر ففل

هایی از  نیازم«د مرالی بی فتر اسف  و فراجر از یب مواله اسف ر در ای   پژوهش هد  ما صفرفا  جرسفی  گهشفه

هایی از فرفی  قالب رباعی در به های سفاکی رباعیات صفرربییی و در نهای  ن فان دادن ببشم فب فه

 های انسان مراصر اس رج هیر ک یدن دغدغه

 گیرینتیجه -4

ها و آماز ب فر بهده و هسف ر ای  نکهجاه سفروده ،  رباعی، فرفی ف فرده برای نمایش افق وسفیع اندی فه

شفاعران ب رگ دیروز و امروز به اااات رسفانده اسف ر جلیل صفرربییی   یهپ فتهانجأایر انح فاری خهد را به 

نرسفانیی  شفررش را مدیهن به کارگیری نز«  جهکمی     یهسفرایان مراصفر اسف  که عمدنی   یکی از رباعی

وسفیع نزبان آرگه  اسف ر ای  شفاعر با انی ف  نهادن بر   یهو نگروجسفکی ، و نی  ک فاندن زبان شفرر جا دام«

خهاهفد  هفای مبتل  اجتمفاعی، فره«یی وه«ری، میجرربیفات فراگیر و ملمهس انسفففان مرفاصفففر در زمی«فه
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رویکرد و   یهک«د جا با عرضف چ«ی  ج ش میشفررش را بر بسفتری از ز«  م ی  و جرایرات عامیانه ب« فاندر ه 

  ای  قالب بی فایدر گرت«ی اسف  که با جهجه ای رو به مواهلیّجازه  یهای در رباعی مراصفر، دریچ زبان جازه

نکهجاه زلای  مبازب شففرر امروزی، صففرربییی با انتباز قالب رباعی و پروراندن ابراد   یهبه خ ففی فف 

 اضفر با   یهدلت«یی همی  مبازب در ای   ر  مبت فر و در عی   از گهیا، نسفاتا  مهفق بهده اسف ر موال

های زبانی  ، در صفففدد به دسففف  دادن الیهیی برای مررفی فرفی هایشها و کاسفففتیه محدودی ایعان ب

 چ«ی«ی اس ر   ی ای رباعی امروز و  جحلیل زوایای دید پدیدآورندگان آاار

 هایادداش 

ها در دز یکدییر،  ک««د جا با صفیول دادن جم ت و جرکیاات و ف فردن  آنراهل زبان همهاره سفری می1

جهاند به ع«هان ج شفی برای موابله با ک««د؛ ای  شفیهه میکمتری  ه ی«ه و وق  را برای ادای مو فهد صفر   

هایی نظیر سفروده  ک م نی  چاشف«ی برقراری ارجاام زبانی شفهد، به کهجاهن  فه  مررفی شفهدر  از اگر ادبیّ

 رسی  که ه  مرمهن ه«رهای زبانی اس  و ه  م داو ک  کهشیررباعی می

شفد،  در همی  مواله به آن اسفت«ادکه  فره«گ لغات زبان مبریر سفید مهدی سفمائی در کتابی با ع«هان  2

 اندرزبان آرگه و م ادیق آن را ج ریر کرده

رآنچه به نزرز زرزی  مهسفهم اسف ،  برگرفته از سفاکی و سفیاقی بهده که شفاعری به نام زرزی اف فار با 3

برده اسف ؛ رویکرد اسفتراده از م فادری که از نیاه دسفتهرنهیسفان نهعی  ماهی  جرلی  دارند، به کار می

زدایی و چه به واقع اجراو افتاده اسف ، نهعی آشف«اییو ررر ر اما آن  پل«ییدن ، نمازیدنه  از ای  دسف  اسف   

با بسامد قابل جهجهی در اشرارش، به ع«هان م در جهلید   -یا نامهفق  مهفق  –بازی زبانی اس  که ای  شاعر  

 جر در ای  مهرد، ای  بی  زیااس :ها  در جاریخ ادبیات مررفی شده اس ر است«اد قابل جأملآن

 ای جه را زرزیا صد ه ار آفری         که زرز غریای جدیدیده

را  راصر، در جحلیل شرر نیمایی، آنر شااه  آرگه و زبان عامیانه به  دی اس  که برخی از م«تودان م4

 (ر155 – 173صص   1399در ای  زمی«ه، رر ک: رعی   س  آبادی،اند )مرادز زبان عامیانه دانسته

 منابع

 چاپ اوز: جهران: کاروانر ، فرهن  واژگان و اصطقحات طنزن(، 1385اص نی، محمدرضا ) −

 جهران: مرواریدر ،چاپ دوم،  بنشینید صندلی عزیزبفرمایید ن  ،(1387اکسیر، اکار ) −

 جهران: ابتکار نهر ،چاپ سهم،  اندزنبورهای عسل دیابت گرفتهن،  (1384اکسیر، اکار) −

 سرید سریدپهر، چاپ پ«ر ، جهران: مرک ر یهجرجم ، طنزن(، 1391پ رد، آرجهر ) −
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های  ای صفهرخیاز و آرایه (، نبررسفی کارکرد ارجاازی و رسفانه1398پیرگ ی، هادی و اکار شفراانی ) −

،  43 یهسفاز شفان ده ، شفمار ،بهارسیتان سی    یهفصیلنامهای جلیل صفرربییی ، ادبی در رباعی

 ر21 – 42صص 

شفیراز: نهید   ،چاپ اوّز ،غ مرضفا امامی  یهجرجم  ، گروتسی  در ادبیاتن،  (1384جامسفهن، فلی  ) −

 شیرازر

به کهشففش خلیل خ یب   ، دیوان غزلیات حافظن(،  1383الدی  محمد ) افظ شففیرازی، شففمس −

 چاپ سی و هرت ، جهران: صری علی اهر ،رهار

 جهران: امیرکایرر ، رباعیات خیامن، (1354خیام نی ابهری، غیاث الدی  ابهالرتر ) −

− ( اکففاففر  عففلففی  دهیی ییدالیی ییتن(،  1399دهففبففدا،  دیففرففیففتففاز،   یه)نسفففففبفف  ،  نییامییه 

https://dehkhoda.ut.ac.ir 1377جلدی انت فففار سفففاز  15فی یکی    یه( بر اسفففاس نسفففب ،

 دهبدا و مرک  بی  المللی آمهزش زبان فارسی دان یاه جهرانر یهناملغ  یهمؤسس

 شیراز: نهید شیرازر، چاپ دوم ، انواع شعر فارسین ، (1380) رستیار فسایی، م« هر −

ادب پارسیی    یهمجل(، نآرگه در گرتمان ادبی نیمایهشفیج ، 1399رعی   سف  آبادی، علیرضفا ) −

 ر155 – 173اوز، صص  یه، ساز ده ، شمارمعاصر

شفف«اسففی  جامره  یهای درباربا مودمه،  فرهن  ل ات زبان م فین  ،(1397)   سففمائی، سففید مهدی −

 مرک رجهران: ، زبان، چاپ دوم ویراس ق دوم )چاپ ه ت (

(، نبررسففی مضففامی  شففرری مرمهعه الیمایس جلیل 1398سففهراز نژاد، علی  سفف  و  «ا شففکری ) −

 ر151 – 177، صص  64 – 65  یهبیست ، شمار یه، دورفرهن  ایقم یهفصلنام  صرربییی

  یه فصیلنام نز«  در رباعیات جلیل صففرربییی ، ،  (1400سففهراز نژاد، علی  سفف  و  «ا شففکری ) −

 ر117 – 147، صص 71و  70 یهبیس  و دوم، شمار یه، دورفرهن  ایقم

شفف«اسففی رباعیات جلیل صففرربییی و می د (، نبررسففی سففاب1397شففراانی، اکار و هادی پیرگ ی ) −

شیناسیی نظ  و ن ر فارسیی  ت صیصیی سیب   یهفصیلنامپهر با رویکرد به سف ر فکری ،  عرفان

 ر163 – 183چهارم،    یه، ساز یازده ، شمار()بهار ادب

 جهران: آگهر ،، چاپ ده  موسیقی شعرن ،(1386شریری کدک«ی، محمدرضا ) −

 جهران: عل ر، چاپ سهم )اوز ن ر عل (،  سیر رباعین،  (1387شمیسا، سیروس ) −

چاپ دوم ویراسف ق   ، پیشیگفتاری بر فرهن  ل ات زبان م فین(،  1397صفادقی، علی اشفر  ) −

 دوم )چاپ ه ت (، جهران: مرک ر
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بفه کهشفففش محمفد ،  2ج  ،   دیوان صییا یب تبریزین(،  1371صفففائفب جاری ی، میرزا محمفدعلی ) −

 قهرمان، چاپ دوم، جهران: علمی و فره«ییر

 م هد: سپیده باورانر ،چاپ اوّز ، ون، (1389صرربییی، جلیل ) −

 دوم، م هد: سپیده باورانرچاپ ،  شی ن، (1391صرربییی، جلیل ) −

 ، چاپ دوم، جهران: ف ل پ«ر ر الیمایسن(، ال 1392صرربییی، جلیل ) −

 جهران: ف ل پ«ر ر، چاپ اوز ، هزجن، (ز1392صرربییی، جلیل ) −

 ، چاپ چهارم، م هد: سپیده باورانر سونات بلوطن(، 1394صرربییی، جلیل ) −

 جهران: سیب سرپر ،چاپ دوم ، دمعشقیاتن(، 1398صرربییی، جلیل ) −

 ، چاپ اوز، م هد: سپیده باورانر شیر و خورشیدن(، 1398صرربییی، جلیل ) −

 ای م: برگ آیی ر ،چاپ سهم ، شومک  ک  کلمه مین(:  1386صرربییی، جلیل) −

، پایی  و زمسففتان، نشییریه گوهران  ر ،(، نشففامله و شففاپهر و کاریکلماجه1384صفف  ی، عمران ) −

 ر119 -122، صص 10و  9 یهشمار

جاجر ونی ی از    یه(، نبررسفی ج ایوی صفدای زن در نمای ف«ام1392قی اسفی، سفراد و فاضفل اسفدی ) −

، 1  یه، دورهای ادبیات تطبیقیپژوهش  یهفصییلنامشففکسففپیر و اشففرار جلیل صففرر بییی ،  

 ر53 – 69، صص 2 یهشمار

شففهروز پ شففکی، چاپ اوز، جهران:   یه، جرجم زبان م فی چیسییتن(،  1388کالهه، لهیی تان ) −

 و مدارک علمی ایران  و چاپارر پژوه یاه از عات

جرجمفه مهران مهفاجر و محمفد ،  ادبی معیاصییر  دانشیینیامیه نظرییهن  ،(1384مکفاریفب، ایرنفا ریمفا، ) −

 جهران: آگهر، چاپ اوّز ،ناهی

 آسمانرجهران: ، چاپ اوّز ، قرمزتر از سفیدن ،(1370زاده، کیهمرث )م« ی −

محمهد فرجفامی و دانیفاز جررری، چفاپ اوز،   یهجرجمف   ، طنز  یهفلسییفین(،  1392مهریفل، جفان ) −

 جهران: نیر

 جهران: کتاز مه«ازر ،چاپ سهم ، هنر شاعری یهنامواژهن،  (1385میرصادقی، میم«  ) −

دانشییکیده ادبییات و علوم   یهمجلی   نرودکی و اختران ربفاعی  ،(1338همفایی، ج ز الفدی  ) −

 ر40 – 48صص  4و  3 یهساز ش  ، شمار، انسانی تهران
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Abstract 
Jalil Safarbeigi’s use of ‘satire’ and ‘argot’, has given quatrains an explicit 

and attractive appearance. Interweaving satire and argot, coupled with the 

ambiguity of poetic language, has made Safarbeigi’s quatrains somewhat 

superior to common language. Simplicity is another advantage of 

Safarbeigi’s poetry. He uses the most tangible meanings and human 

experiences in his poetry. When reading his quatrains, the reader understands 

what is in his mind without much effort. Also, his chosen themes for his 

poetry make his quatrains prominent and special. These themes include 

scenes from the real life of the poet, the romance of a tribesman, short but 

efficient presence of different types of modern people, recreation of the 

concept of ‘calendar’ and passing of time, and complaints of the poet for 

having lost all hope to solve the problems. Safarbeigi is also known for 

breaking the norms, using playful language, and having occasional hints to 

history, culture and stories. In this research, using an analytical-critical 

method, we attempt to study the principle of "communication" in Safarbeigi's 

Rubaiyat to investigate and analyze the two elements of "satire" and "argot", 

in order to provide a model for analysis of the poetry of those poets who have 

not been in the center of critical attention so far. 

Keywords: Jalil Safarbeigi, Quatrain, Satire, Argot, Principle of 

Communication. 

Extended Abstract 

Introduction 

Jalil Safarbeigi is one of the poets of recent years famous for his quatrains. 

His experience with this poetic form has resulted in his developing his 

personal style during years. Considering Safarbeigi’s status in today’s poetry 

world, we attempted to examine his quatrains to answer the following 

question: how and with what strategies could Safarbeigi employ the principle 

of communication in his poetry? In order to find an answer to this question, 

we have examined all of his quatrains, relying on the two elements of satire 

and argot to shed light on the discussion.  

 
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, 

Iran. Corresponding author: gh.zarouni@scu.ac.ir 
3 Ph.D. in Persian language and literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

https://orcid.org/0000-0003-2132-5042
https://orcid.org/0000-0002-2179-9582


 73- 99، صص   25ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

Jalil Safarbeigi’s use of ‘satire’ and ‘argot’, has given quatrains an explicit 

and attractive appearance. Interweaving satire and argot, coupled with the 

ambiguity of poetic language, has made Safarbeigi’s quatrains somewhat 

superior to common language. Simplicity is another advantage of 

Safarbeigi’s poetry. He uses the most tangible meanings and human 

experiences in his poetry. When reading his quatrains, the reader understands 

what is in his mind without much effort. Also, his chosen themes for his 

poetry make his quatrains prominent and special. These themes include 

scenes from the real life of the poet, the romance of a tribesman, short but 

efficient presence of different types of modern people, recreation of the 

concept of ‘calendar’ and passing of time, and complaints of the poet for 

having lost all hope to solve the problems. Safarbeigi is also known for 

breaking the norms, using playful language, and having occasional hints to 

history, culture and stories. In this research, using an analytical-critical 

method, we attempt to study the principle of "communication" in Safarbeigi's 

Rubaiyat to investigate and analyze the two elements of "satire" and "argot", 

in order to provide a model for analysis of the poetry of those poets who have 

not been in the center of critical attention so far. 

Research Methodology and Questions 

Authors of this descriptive-analytical research aim to answer the following 

questions: 
- What is the principle of communication? What role does it play in 

inscription of Jalil Safarbeigi’s quatrains? 

- How has Jalil Safarbeigi managed to make use of the principle of 

communication in his quatrains? 

 Conclusion and Findings 

Quatrain has always been a suitable medium for reflection of human wishes 

and desires. To date, this type of poetry has gained a fair reputation through 

the endeavors of its practitioners. Jalil Safarbeigi is one of the contemporary 

poets whose quatrains are famous for their principle of communication, 

which owes much to the existence of elements of satire and grotesque as well 

as the wide use of argot in it. Safarbeigi attempts to pinpoint tangible 

experiences of contemporary man in various social, cultural, and artistic 

fields in order to place his poetry in a context of humor and common 

expressions. He also tries to develop a new outlook on life and a new 

language in contemporary quatrain to render this form of poetry more 

acceptable. It is worth noting that due to contemporary reader’s taste for 

short poetry, Safarbeigi’s choice of quatrains to express contemporary man’s 

feelings of boredom and ennui has been quite successful. While 

acknowledging the limitations of quatrain, authors of this article attempted 
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to establish a pattern to introduce the capabilities of quatrains of 

contemporary world and to analyze the viewpoint of its poets. 

 

 




